انترناسيونال ۳۸۶

شهلا دانشفر 

جنبش سراسري براي افزايش چندين برابر دستمزدها حياتي است
با نزديك شدن به اسفند ماه، موعد اعلام ميزان حداقل دستمزدها براي سال آتي، جدال بر سر اين موضوع شكل حادتري بخود گرفته است. در اين هفته عيوضي بعنوان رييس كميته مزد جمهوري اسلامي اعلام داشت كه دستمزد كمتر ار يك ميليون و سيصد و پنجاه و نه هزار تومان زير خط فقر خواهد بود. شورايعالي كار نيز كه مرجع گمارده شده دولت براي تعيين دستمزد كارگران است، با گستاخي تمام اعلام داشت كه به احتمال زياد حداقل دستمزد ها ٢٠ درصد افزايش خواهد يافت. منظور او اينست كه ٣٠٣ هزار تومان حداقل دستمزد فعلي كارگران نهايتا به ٣٦٠ هزار تومان خواهد رسيد. روشن است كه انتظار افزايش دستمزد به حد بالاي يك ميليون تومان توسط جمهوري اسلامي بدون فشار جنبش كارگري امري محال است. بنابرين سوال اينست كه فاصله عظيم ميان برآورد دستمزد توسط "كميته مزد" و "شوراي عالي كار" جمهوري اسلامي از چه چيز نشات ميگيرد؟ آيا واقعا كميته مزد كذايي روي اين رقم يك ميليون و سيصد هزارتومان ايستاده است يا موضوع چيز ديگري است؟ 

هركس كه كمي با نقش اين نهادها و مساله دستمزد آشنا باشد و در سالهاي مختلف آنرا دنبال كرده باشد ميداند كه نقش شوراهاي اسلامي هرسال به همين نحو انجام ميشود كه ابتدا اينها رقمي بالا را كه با سطح توقعات كارگران به درجه اي همخواني داشته باشد مطرح ميكنند تا خودرا نماينده كارگران در برابر كارفرمايان وانمود كنند و بتوانند اعتراضات كارگران در اين زمينه را كنترل كنند. بعد از مدتي همين ها سروكله شان پيدا ميشود و اعلام ميكنند كه بيش از يك سوم يا يك چهارم اين رقم زورمان نرسيد چون اقتصاد اجازه نميدهد و امثال اين مزخرفات. به اين ترتيب از نظر خودشان نقش خودرا كه آرام كردن كارگران باشد به خوبي انجام داده اند و نهايتا هم رقمي چندين برابر زير خط فقر تصويب شده است. اين كنه ماجراست. بطور واقعي  در ادامه طرح هدفمند كردن يارانه ها، بخش ديگري از سياست رياضت اقتصادي اين حكومت، انجماد دستمزدهاست و اين را از طرح تصميمات پشت پرده شان تحت عنوان احتمالات،  مي توان فهميد. سياستي كه جمهوري اسلامي از همان آغاز به اجرا گذاشته شدن آنها هراس داشته و برايش كلي تدارك امنيتي را در دستور گذاشته است. از جمله تشديد فشار بر روي زندانيان سياسي، تشديد فشار بر روي فعالين و رهبران كارگري، شدت دادن به اعدام ها در همين راستاست.
به همين گفته "شوراي عالي كار" نگاه كنيم. آنها از احتمال ٢٠ درصد افزايش دستمزدهاي كنوني صحبت كرده اند،  در حالي  كه جدا از نرخ صعودي قيمت اجناس در طول سال گذشته، در همين مدت كه طرح هدفمند كردن يارانه هايشان، به اجرا گذاشته شده است، قيمت بسياري از كالاها چندين برابر يعني چند صد در صد افزايش يافته است. خودشان از افزايش هفت برابر قيمت بنزين، دوازده برابر شدن قيمت برق، سه و نيم برابر شدن قيمت آب، ٢١ برابر شدن قيمت گازوئيل صحبت كرده اند. قيمت نان نيز البته تحت كنترل اين حضرات حداقل سه برابر شده است يعني سيصد در صد افزايش يافته است.

اما نكته اينجاست كه امسال نه تنها كارگران بلكه كل جامعه در برابر اين وضعيت به صف شده و همه جا صحبت از اين است كه همانطور كه قيمت ها چندين برابر افزايش يافته است، مزد ما كارگران و حقوق و دريافتي ما مردم نيز بايد چندين برابر افزايش يابد. همين دو هفته قبل ٦ تشكل كارگري، يعني سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت موسس بازگشايي سنديکاي فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقوق کارگرو انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه،  بيانيه دادند و بر نكات مهمي در مورد مساله دستمزد تاكيد كردند. آنها اعلام داشتند كه حتي دو ميليون تومان نيز كفاف زندگي ما را نخواهد كرد و با اشاره به افزايش چندين برابر قيمت ها خواهان افزايش دستمزدهايشان شدند. اين تشكلها اعلام كردند كه تعيين دستمزد بايد با حضور و نظر نماينده هاي منتخب و واقعي كارگران تعيين بشود. و با اعلام اينكه تحمل زير خط فقر براي آنها و خانواده هايشان غير قابل تحمل است، بر تلاش و اتحاد و پيگيري مطالبات خود از طريق ايجاد تشكل هاي مستقل و خاتمه دادن به وضعيت تاكيد گذاشتند. 
همه اين شواهد نشانگر متفادت بودن شرايط امسال نسبت به همه سالها و وجود تحركي در ميان كارگران و كل جامعه براي افزايش دستمزدهاست. در واقع پژواك اين تحركت و انعكاس آن است كه امثال عيوضي را ناچار ميكند كه براي كارگري نشان دادن خود رقم يك ميليون و سيصد و شصت هزار تومان را مطرح كند. عباس كشاورز معتمدي، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در قزوين نيز قبل از آن رقم حداقل يك ميليون تومان را بعنوان حداقل دستمزد كارگران در سال آتي پيشنهاد كرده بود. او حتي در دل همان كشاكش هاي درون حكومتي از اينكه در سال گذشته بانك مركزي جمهوري اسلامي خط فقر را يك ميليون تومان اعلام كرده است، خبر داد.  
مجموعه اين اتفاقات نشانگر جدالي گسترده بر سر ميزان حداقل دستمزدها در سال جاري است. كارگران ميتوانند و بايد از همين اظهارات پادوها و كاربدستان نهادهاي حكومتي به نفع خود استفاده كنند و حكومت دزدان و چپاولگران حاكم را زير فشار جدي قرار دهند. همين ارقام را بايد با سطح كنوني دستمزدها مقايسه كرد و بر سرشان كوبيد و گفت شرم كنيد. در يك كلام در دل اين شرايط بايد صف خود را براي جنبشي سراسري با خواست افزايش فوري دستمزدها متحد كنيم و به حركت در آوريم. اعلام كنيم كه بيش از اين زير بار خط فقر نميرويم. اعلام كنيم كه اجازه نميدهيم كه بيش از اين زندگي و معيشت ما مورد تهاجم قرار گيرد. همانطور كه در نوشته هاي قبل نيز تاكيد كردم وسيعا به بيانيه ٦ تشكل كارگري با خواست افزايش فوري دستمزدها بپيونديم و همصدا با آنها اعلام داريم كه حتي دو ميليون تومان حداقل دستمزد نيز كفاف زندگي ما را نميكند و خواهان افزايش فوري دستمزدهايمان شويم.*
